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نقشی را دوست دارم که 
در قصه تاثیرگذار باشد

مونا فرجاد
بازیگر:

مونا فرجاد بازیگر تئاتر و ســینما در این گفت‌وگو 
تاکید دارد که از نقش‌های تکراری خســته شــده 
و به دنبال نقشــی اســت که چالش‌برانگیز باشــد 
و اثــرش درداســتان ملمــوس باشــد، نقشــی کــه 
بازی کردنش هم برای او جذاب باشــد و هم برای 

مخاطب تاثیرگذار.

 تجربه کار کردن با آقای مهران احمدی چگونه بود؟ 
کار کردن با آقای احمدی واقعاً لذت‌بخش بود، چون خودشان 
بازیگر بسیارخوبی هســتند و به بازیگری کاملاً تسلط دارند. 
از یک طرف این امــر برایم خوب بود و از طرف دیگر ســخت، 
چون در چنیــن موقعیت‌هایی نمی‌تــوان کارگــردان را فریب 
داد و گفت »نمی‌توانم این‌طور بازی کنم«، زیرا ایشــان کاملاً 
بر نقش و نحــوه اجرای آن اشــراف دارند. می‌داننــد خم و چم 
هر نقش چیســت و چگونه می‌تــوان بهترین اجرا را داشــت. 
این به معنای آن نیســت که ســایر کارگردان‌ها این اشراف را 
ندارند، اما وقتی کســی هم کارگردان است و هم بازیگر، هم 
کار آسان‌تر است و هم سخت‌تر؛ چرا که نمی‌توان به راحتی از 
هر ریزه‌کاری بازیگری گذشــت و این دقت و حساسیت روی 

جزئیات، تجربه‌ای منحصر به فرد ایجاد می‌کند.

درباره تجربه بازآفرینی فضای دهه ۶۰ و ۷۰ و نقش مدیری که 
بازی می‌کنید، بگویید.

در زمــان نوجوانــی که البته حــالا من به آن ســن نمی‌خــورم و 
ســنم کمتر اســت، خاطرات دهه ۶۰ و اوایل دهــه ۷۰ را هنوز 
هم خیلی‌ها یادشان هســت. من خیلی بچه بودم ولی یادم 
می‌آید. ضمــن احترام بــه تمام مســئولین عزیزی کــه من در 
هر ســه مقطع تحصیلــی واقعاً معلمیــن و ناظم‌هــای نازنین 
و مدیــران بســیار خوبــی داشــتم و همه‌شــان را قلباً دوســت 
دارم و آرزو می‌کنم هرجا هســتند حال‌شــان خوب باشــد اما 
دیده‌ایم در آن دوران آدم‌هایی بودند که چقدر توهین‌آمیز و 
تحقیرآمیز حرف می‌زدند. حالا به زعم خودشان و با نگاهی که 
آن روزها داشتند، این نوع تربیت درســت بود؛ ولی چقدر ما 
را ترساندند. یادم هست به ما می‌گفتند اگر کسی تار مویش 
بیرون باشد، »در آن دنیا از همان تار مو آدم را آویزان می‌کنند« 
و من تمام دوران کودکی که دبستان می‌رفتم به این موضوع 
فکر می‌کردم: وای یعنی قرار است مامان من باقد بلندی که 
دارد از یک تار مــو آویزان کنند؟ چون مــوی مامان من بیرون 
است؟ یعنی مامانم می‌رود جهنم و چقدر زجر می‌کشد؟ اما 
من نمی‌گویم همه این‌ گونه بودند. فقط از تجربه شخصی‌ام 
می‌گویم. همیشه آدم‌های خوب و مهربان هم بوده‌اند. اما این 
تجربه را داشتیم. نمی‌توانیم انکار کنیم. از طرف دیگر، پدر من 
در این فیلم، حاج‌آقا ملک، یک مرد انقلابی بوده که هدفش 
ایــن بــوده در راســتای اهــداف مــردم گام بــردارد. بزرگ‌ترین 
اشتباهش این است که گول دامادی را می‌خورد که متقلب 
اســت و به واســطه اســم آن حاج‌آقا، مردم و دولت وکشور را 
چپاول می‌کند. خب ما نمی‌توانیم بگوییم چنین چیزی وجود 

ندارد. هست. هنوزهم در جامعه ما چنین چیزهایی 
هست. آدم‌های خوبی که گول تظاهر دیگران را 

خورده‌اند و در سمت‌هایی آن‌ها را قرار داده‌اند 
که همه جوره در حق این مــرز و بوم اجحاف 

کرده‌اند. 

 از بازی در فیلم »آقای زالو« راضی هستید؟
 بلــه، مــن فیلــم را دوســت دارم. بــه 

نظرم، فیلم سرپایی است؛ قصه 
خوبی دارد، خوب کارگردانی 
و روایــت می‌شــود. از نظــر 
مــن بازی‌هــا همــه تمیز و 
خوب‌اند. حتی نقش‌هایی 

هســتند  کوتاه‌تــر  کــه 
دوست‌داشــتنی و ماندگارنــد. 
به نظر شــخصی من فیلم ما را 
به فکر می‌برد؛ آدم می‌بیند، فکر 

می‌کند، جایی غمگین می‌شود و 

ولی هرگز عمیقاً درگیر آن نشدم. الان دیگر مثل گذشته 
زور نمی‌زنم؛ فکر می‌کنم اتفاق درست سر وقت خودش 

رخ می‌دهد و زور زدن نتیجه معکوس می‌دهد.

در کاراکترهایــی کــه بــازی می‌کنیــد معمــولاً یــک لحن و 
فیزیک خــاص وجــود دارد. این امضــا را پیــدا کرده‌اید یا 

هنوز در حال کشف آن هستید؟
راستش، تازه از شما می‌شنوم، تعداد نقش‌هایی که بازی 
کــرده‌ام زیاد نیســت کــه بخواهد امضا بســازد. بــه نظرم 
خوب نیست بازیگر یک امضا داشته باشد؛ هرچه بازیگر 
معمولی‌تر و مستندتر باشد، ماندگارتر است. تمرکز روی 

خاص بودن، تمرکز را از اصل کار منحرف می‌کند.

مهــران احمــدی بــه عنــوان کارگردان-بازیگــر، هدایتش 
چطور بود؟

چــون خــودش بازیگــر اســت، احســاس راحتــی زیــادی 
داشــتم. از جدیتــش کــه بگذریــم، شــوخ‌طبعی‌اش هــم 
باعث شد هیچ تنشــی روی صحنه نداشته باشــم. واقعاً 
خــوش گذشــت و همکاری بــا همــه بچه‌های تیــم انرژی 

خوبی داشت.

از چالش‌های بازی در این فیلم بگویید.
چالش اصلــی من تفــاوت ســنی کاراکتــرم با خــودم بود. 
جایی نزدیک ۲۰ ســال کوچکتر و جایی نزدیک ۳۰ ســال 
بزرگتر بود. کار کمی سخت شــد، ولی آقای احمدی برای 
نزدیک شدن به شخصیت محمد، تماشای یک مستند 

را به من پیشنهاد دادند که کمک زیادی کرد.

کدام صحنه بیشترین انرژی روانی را از شما گرفت؟
همان ســکانس بیمارســتان. یک ســاعت قبل از ضبط، 
در حال تمرین دیالوگ‌ها با آقای حیایی بودم که ناگهان 
آقــای احمــدی اشــکش در آمد و خــودم هم تحت فشــار 
روانی بودم. چشمانم شده بود کاسه خون. البته آخرین 
برداشــت را خــودم اصــرار کــردم و آقــای احمــدی قبــول 

کردند. آن سکانس واقعاً انرژی زیادی از من گرفت.

تجربه کار با تیم »آقای زالو« چطور بود؟
بسیار عالی بود. آن فضا برایم انرژی‌بخش بود و روحیه‌ام 
را بالا برد. آقای احمدی و تیمشان نهایت احترام را به من 
گذاشتند و از هم‌بازی شدن با بازیگران خوبی مثل آقای 
حیایــی و هــادی کاظمــی تجربه‌های زیــادی یــاد گرفتم. 
بازخــورد فیلم تا حــالا هــم خیلی خــوب بــوده و تعریف و 

تمجید مردم اعتماد به نفس مرا افزایش داده است.

برای بازی کردن
 خودم دست به دوربین شدم

سامان مهکویه
بازیگر:

ســامان مهکویــه، بازیگــر جــوان ســینما و 
تلویزیون، از آغاز مسیر هنری خود در انجمن 
ســینمای جــوان شــیراز، تجربــه همــکاری بــا 
مهــران احمــدی، چالش‌هــای ایفــای نقــش و 

خاطرات پشت صحنه »آقای زالو« می‌گوید.

کمی از سوابق هنری‌تان بگویید.
شــروع بازیگری‌ام به ســال ۱۳۸۸ برمی‌گــردد، زمانی که 
با مدرســه انجمن ســینمای جوان کارم را آغــاز کردم. در 
آن زمــان در شــیراز زندگــی می‌کــردم و تمرکــز اصلــی بــر 
فیلمسازی بود تا بازیگری. من هم برای اینکه بازیگری‌ام 
دیده شود، مجبور بودم خودم فیلم بسازم و در آن بازی 
کنم. به همین دلیل یادگیری الفبای فیلمسازی هم جزو 
مسیرم شد، ولی همه چیز خودجوش بود. عاشق تصویر 
بودم و مدتی فقط تدوین می‌کردم. با گروهی از دوستان 
که مثل خودم بودند، چهار یا پنج ســال فقط فیلم کوتاه 
ســاختیم. فعالیت در شهرســتان کمی ســخت بود، ولی 
همیشــه در دلم حــس می‌کــردم مســیر درســته. هفت 
سال پیش در فیلم سینمایی »خوره« به کارگردانی سعید 
زمانیــان بــازی کــردم و بعــد از آن وارد ســریال پربیننــده 
»یاغی« به کارگردانی محمد کارت شدم. پس از »یاغی«، 
در فیلم سینمایی »آبی روشن« به کارگردانی خواجه‌پاشا 
بــازی کــردم و در آن پــروژه بــا مهــران احمــدی هم‌بــازی 
بــودم. دوبــاره بــا آقــای کارت همــکاری کــردم و در فیلم 
ســینمایی »برمودا« ایفای نقش داشــتم کــه هنوز آماده 
اکران نیســت. زمســتان گذشــته نیز در پروژه تلویزیونی 
»استخوان‌ســوز« به کارگردانی مجید اسماعیلی حضور 
داشتم و امسال هم در یک سریال نمایش خانگی جدید 

بازی کردم که هنوز پخش نشده است.

از تئاتر و ویدیوهای کوتاه به سینما رسیدید. نقطه شروع 
واقعی بازیگری برای شما چه لحظه‌ای بود؟

نقطه شــروع دقیقاً همان لحظه‌ای بود که شروع کردم. 
مطمئــن بــودم ادامــه زندگــی‌ام از آن لحظه به بعــد رقم 
خواهد خورد. چند دوره هم در مســیر تئاتر فعال بودم، 

حتی اشک می‌ریزد. 

 بازخورد مردم طی روزهای اولیه اکران چگونه بود؟
فکر می‌کنم مردم دوست داشــتند. در همین چند روزی که 
اکران شده، دوستانی که رفتند دیدند، گفتند فیلم شیرینی 
بوده، خندیدیم، کیف کردیم و خب لطف داشتند و گفتند »تو 
خوب بازی کردی«، »چقدر تو را دوســت داشتیم«. امیدوارم 

این فقط تعارف و رفاقت نباشد و واقعی باشد.

بازی در این نوع کمدی چه تجربه‌ای برایتان داشت؟ 
کمدی- تراژدی از این لحاظ برایم جذاب است که با شیرینی 
و خنــده درد عمیقــی را بیــان می‌کنــد در دنیای امــروز، خیلی 
ازسریال‌ها و فیلم‌ها »مولتی ژانر« هستند. دیگر نمی‌گوییم 
صرفاً کمدی یا صرفاً درام اجتماعی. البته در معنای کلاسیک 
ادبیــات، کمــدی یعنــی بیــان وقایــع تلــخ روز جامعه بــه زبان 
شیرین؛ اینکه ما به یک اتفاق تلخ می‌خندیم؛ زهرخند است. 
فیلمنامه این کار هم همین ویژگی را داشت. کار کمدی اصلاً 
ســاده نیســت. توان می‌خواهد که آدم کمدی بــازی کند و به 

لودگی نزند.

در زمان کار اختلاف یا چالشی با کارگردان پیش نیامد؟
خیر. در طول کار هیچ ‌وقت نگاه متفاوت یا اختلاف نظری با 
آقای احمدی پیش نیامد. من معتقدم وقتی بازیگر وارد یک 
گروه می‌شود، تابع نگاه کارگردان است. اگر اختلاف دیدگاه 
باشد، یا باید کارگردان را قانع کند یا خودش را با نگاه کارگردان 
همسو کند. تهِ تهش این اســت: اگر کاری را دوست نداشته 
باشم، بعداً در مصاحبه می‌گویم»من این نقش را بر اساس 
نگاه کارگــردان بازی کــردم؛ نه نگاه خــودم«. ولــی اصولاً قبلا 
از قرارداد بســتن، همــان گپ‌وگفت‌هــای پیش‌تولید تعیین 
می‌کند که آیــا می‌خواهی با آن کارگــردان کار کنی یا نه. وقتی 

پذیرفتی، باید در یک نگاه حرکت کنی.

چرا کم‌کارتر شده‌اید؟ 
از ده سال گذشته به بعد، از نقش‌های تکراری خسته شدم. از 
این که زن‌ها در فیلم‌ها فقط چای ببرند و بیاورند یا دختر خانه 
باشند، دیگر برام جذاب نبود. در گذشته، چون سنم کمتر بود 
و داشتن استقلال مالی احساس خوبی به من می‌داد خیلی 
از کارها را بــازی می‌کردم ولی بعــد انگار خودم ترمــز خودم را 
کشیدم. گفتم: دیگر نمی‌خواهم هر نقشی بازی کنم. ترجیح 
می‌دهم نقشی بازی کنم که در روند دراماتیک قصه تأثیرگذار 

باشد. یعنی نبودنش اخلالی به وجود بیاورد.

ماندگاری و تنوع نقش برایتان چقدر اهمیت دارد؟ 
مانــدگاری برای همــه مهم اســت. مــن از بچگی آرزو داشــتم 
چارلی چاپلین باشــم یا اســکار بگیرم. هنوز هم همان رؤیا را 
دارم. تنوع نقش هم مهم است؛ می‌خواهم ژانرهای مختلف 
را تجربه کنم و توانایی‌هایم رابســنجیم. و البته شهرت- بله، 
بازیگری شهرت می‌آورد، اما من شهرت را در کنار محبوبیت 

می‌خواهم؛ شهرتِ بدون محبوبیت برایم لذت ندارد.
 

در پایان »آقای زالو« را چطور فیلمی می‌دانید؟
 به نظرم »آقای زالو« فیلم شیرینی اســت که ما را به فکر می‌ 
اندازد. حرف روز جامعه را می‌زند و طنز به معنای واقعی لغوی 
در آن رعایت شــده. فکــر می‌کنم تعــداد زیــادی از مخاطبان 
با فیلم همراه شــوند. البته بعضی‌ها شــاید دوســت نداشته 
باشند و ارتباط نگیرند؛ و این کاملاً محترم است. از نظر 
من فیلم استاندارد است. فیلمنامه و زبان کارگردان 
در یک راســتا هســتند. حتی فیلــم از متن جلوتر 
اســت؛ چون وقتی متن را بــار اول خوانــدم، روی 
کاغذ به آن خندیدم و تصاویرش را تجسم کردم. 
حالا فیلم از آن تصویر اولیه هم بهتر شده و این 
برای من موفقیت اســت. اگر اشتباه نکنم این 
فیلــم در ۳۱ یــا ۳۲ روز با ۳۱ لوکیشــن ســاخته 
شــده؛ کاری ســخت که فقط بــا همدلی 
تمام اعضای گروه ممکن بود. بی‌اغراق 
می‌گویم کــه این همدلــی در همه 
بود. همه آمده بودند که کار به 
سرانجام برســد، با حال خوب، 
با دل خوش. و من این را عمیقاً 
حــس کــردم. خلاصــه مــا بــا 
عشــق این فیلــم راســاختیم. 
امیــدوارم بیننده‌هــا ببینند و 

لذت ببرند.


